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Indigenous knowledge is based on the experience of the natives and is compatible with its own 
ecosystem, and its correct application solves part of human needs. Recording this knowledge is 
often on the shoulders of ethnographers. One of the important fields in ethnographic research 
is recording the knowledge of natives in the field of how to cook food using rangeland edible 
plants in their place of residence. Th aim of this research is to collect the local knowledge of 
the people of Goghar Baft region in the area of cooking a variety of local foods using 
rangeland plants. The main method in this research was to find information in a direct way and 
collect raw data. In this regard, from the summer of 2018 to the end of the spring of 2019, the 
study location was visited several times and the traditional knowledge of the people was 
collected. The data collection methods included open interviews, semi-structured interviews 
and participatory observation. Interviews were conducted with local experts of the region, 
whose identification was done by snowball method. In this research, 15 plants that were used 
in cooking traditional and local foods were identified. Using these plants, local people 
prepared 20 different foods. Therefore, considering the extent of cultural and climatic diversity 
in the country, there is a huge treasure of knowledge related to native food systems derived 
from rangeland plants, which is of great importance to record, review and analyze this type of 
declining native food system. 
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  ها:  كليدواژه
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گران، كياســت، كــوروش شيشــه
 آيدين آغداشلو

وجوي چگونگي بازنمايي يك امر يا مفهوم (مانند انسان) در آثار هنري، راهي براي واكاوي انديشــه يــا فرهنــگ جست
هنرمند باشد. بررسي اين مسئله در بستر نقاشي معاصر ايران، راهي براي شناخت بهتر اين هنر و دغدغة هنرمنــدان در 

گران و هاي كيومرث كياست، كوروش شيشهست. در اين پژوهش، چگونگي بازنمايي انسان معاصر در نقاشياين زمينه ا
اي و در بررسي آثار، مشاهده تصاوير است. شود. روش گردآوري اطلاعات، كتابخانهآيدين آغداشلو بررسي و تحليل مي
ها و بــا زبــان كياســت بــا دفرمــه كــردن انــدام دهد كهپذيرد. اين پژوهش نشان ميتحليل با رويكرد كيفي صورت مي

زده از اتفاقات روزمره و بــه دهد. انسان آثار كياست، موجودي آشفته و غمها و سقوط انسان را نشان مياستعاره، دغدغه
هاي كژ و پرآشوب و همينطور گران با خطدنبال آرامش و رهاسازي ذهن و روح زنجير شده خود است. همچنين شيشه

قــرار و هــايي بيكشد. انساني سرشار از شور و انرژينگ، پيچيدگي و سرگرداني انسان امروزي را به تصوير ميقدرت ر
هاي شــرقي، بــا عنان گسيخته كه در جهاني پرآشوب سرگردان شده است. آغداشلو نيز با التقاط بين هنر مدرن و سنت

حرمتــي زمانــه و زدگي، افسوس و دغدغــة آينــده، بينمايش آثاري مچاله و نيم سوخته سعي در نمايش حيرت، افسون
هــويتي شــده اســت و در اي در آثار سه هنرمند به نمايش گذاشته شده كه دچار بيچيرگي جهالت دارد. انسان به گونه

حالتي تكه تكه قرار دارد. رنج بردن و قرار گرفتن در شرايط نامساعد زندگي فردي و اجتماعي، نــوعي بحــران وجــودي 
  ين انسان به ارمغان آورده است. در آثار هيچ يك از اين سه هنرمند، انسان در وضعيتي مطلوب قرار ندارد.براي ا

ــتناد ــدقي، جــوادامين. ( : : طلايكــياس ــره و خن ــي، ني ــومرث كياســت، كــوروش شيشــه ). «١٤٠٢طرق ــار كي ــل چگــونگي بازنمــايي انســان معاصــر در آث  گران تحلي
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   پا  نيا از  ن  يكارشناس   نامهانيمقاله مستخرج  عنوان «تحل   يطرق  يكيطلا  ره يارشد  آثار ك  ييبازنما  ي چگونگ  ليبا  در  آ  گرانشهيكوروش ش  است،يك  ومرثيانسان    ن يديو 
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  مقدمه.  ١
اي تأثير داشته باشد كه بتوان اثر هنري را بازتابي از آن فرهنگ به شمار آورد تواند بر او به گونه زيستة هنرمند، ميفرهنگ و جهان

نوعي مي٥٨-٦٢:  ١٩٩٩،  ١(برلين به  همچنين  بيان).  هنري  اثر  كه  گفت  (امين  گر  توان  است  هنرمند  ناخودآگاه  يا  خودآگاه  انديشة 
وجوي چگونگي بازنمايي يك امر يا مفهوم در آثار هنري، راهي براي واكاوي انديشه ). بر اين اساس، جست٧٢: ١٣٩٣خندقي و نواب، 

ن فرديت و تمايل خود، به  اي جديد، ضمن بياتواند با بروز يك موضوع خاص و ارائة آن به شيوه يا فرهنگ هنرمند باشد. هنرمند مي
(فيشر،   اشاره كند  درون جامعه  مهم ٦٦:  ١٣٨٤روندهاي جديد  از  يكي  معاصر  ).  انسان  بررسي شود،  بايد در هنر  كه  مفاهيمي  ترين 

مي بازنمايي  را  ديگري  يا  خود  هنري،  اثر  خلق  در  هنرمند  صورت است.  او  انديشه/فرهنگ  قالب  در  امر  اين  ميان،  اين  در  و  كند 
(ويلاتس پذمي مي١٦٨-١٧١:  ١٩٩٧،  ٢يرد  يعني  يا ).  بازخواني  نوعي  هنري،  آثار  در  معاصر  انسان  بازنمايي  تحليل  كه  گفت  توان 

بازانديشي هنرمند در بارة انسان معاصر است. يكي از مسايل مهم در زمينة نقاشي معاصر ايران، بازنمايي انسان است كه در گذشتة  
قاب و  ايراني سابقة زياد  فولساچنقاشي  دارد (مير و  براي ٢٠١٧،  ٣ل توجهي  ايران، راهي  معاصر  نقاشي  در بستر  اين مسئله  بررسي   .(

پژوهش،   اين  در  اين اساس،  بر  است.  آن  از  برآمده  در كنار واكاوي جامعه  زمينه  اين  در  اين هنر و دغدغة هنرمندان  بهتر  شناخت 
نقاشمعاصر  انسان    ييبازنما  يچگونگ ش  ست،ايك  ومرثيك  يها يدر  آ  گرانشهيكوروش  مي  آغداشلو  نيديو  تحليل  و  شود.  بررسي 

  ها در بازنمايي انسان معاصر در نقاشي و اشتراك فرهنگي است. انتخاب سه هنرمند با توجه به برجسته بودن و دغدغة آن 

  پيشينة پژوهش.  ٢
، پژوهشي به عنوان  آغداشلو  ن يديو آ  گرانشهيكوروش ش  است،يك  ومرثيكهاي  در زمينة تحليل چگونگي بازنمايي انسان در نقاشي

مي شمار  به  پژوهش  اين  عام  پيشينة  نوعي  به  كه  دارد  وجود  مواردي  اما  نشد،  يافت  مستقيم  پژوهشپيشينة  از  برخي  به روند.  ها 
مي نقاشي  در  انسان  به  مربوط  شيشه موضوعات  آثار  به  بحث  ضمن  در  و  براپردازند  دارند.  اشاره  آغداشلو  يا  هربي  گران  نمونه،  ي 

) به بازنمايي ١٣٩٦اي به مفهوم انسان نيز دارد. همچنين مطلبي () در زمينة بازنمايي خاطرات در نقاشي معاصر ايران، اشاره ١٣٩٤(
در  سازي تبعيض ) نيز به مفهوم ١٣٩٨پردازد. غيور رمزي (خاطره در نقاشي معاصر ايران پرداخته و در اين ميان، به آثار آغداشلو نيز مي

كند. گروه دوم، آثاري هستند كه به طور كلي به انسان در نقاشي گران را نيز بررسي ميپردازد و آثار شيشهنقاشي معاصر ايران مي
مي  (ايران  خسروي  نمونه،  براي  دوره ١٣٨٩پردازند.  ايران  نقاشي  در  انسان  تصوير  توسعة  به  با  )  آن  تفاوت  و  قاجار  و  صفويه  هاي 

ميمجسمه شيشه پردسازي  آثار  به  بحث  ضمن  در  كه  است  آثاري  شامل  سوم  گروه  پرداخته ازد.  آغداشلو  يا  نمونه،  گران  براي  اند. 
(ددشت يسف  ينيحس آثار  ١٣٩٥ي  به  انقلاب،  از  پس  معاصر  نقاشي  بر  نگارگري  تأثيرات  بررسي  ضمن  ش)  و  نيز    گرانشه يآغداشلو 
اعرابي (مي نقاشان  ١٣٩٧پردازد.  آثار  بررسي  نيز در  نيز تحليل مي)  را  آغداشلو  آثار  (كند. همچنين سبحانسوررئاليست،  )  ١٣٩٨زاده 

 روان  يخسروى جلودار و زندگران پرداخته است.  خط در آثار نقاشان معاصر ايران، به آثار شيشه  ضمن بررسي كاربرد عنصر تجسمي
گران نيز بررسي اند. در اين ميان، آثار شيشه پرداخته   ران يمدرن با آثار هنرمندان معاصر ا  تي خلاق  يخ ينسبت تار) نيز به بررسي  ١٣٩٨(

آثار  شده است. در هيچ انسان معاصر در  بازنمايي  از منابع يافت شده، پژوهشي كه به  و   گرانشهيكوروش ش  است،يك  ومرثيككدام 
  رود.مار ميرو، پرداختن به اين مسئله نوآوري اين پژوهش به شبپردازد، يافت نشد و از اين  آغداشلو نيديآ
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 روش پژوهش. ٣

توصيفي نوع  از  و  است  كاربردي  پژوهش،  اين  مي-ماهيت  شمار  به  بخشتحليلي  در  اطلاعات،  گردآوري  روش  نظري، رود.  هاي 
نمونه كتابخانه شيوة  است.  تصاوير  مشاهده  اساس  بر  آثار،  بررسي  در  و  در  اي  دغدغه  اساس  بر  هنرمند  سه  است.  گزينشي  گيري، 

اند. در اين پژوهش، تحليل با روش كيفي  بازنمايي انسان معاصر و اشتراك فرهنگي از ميان هنرمندان برجسته معاصر انتخاب شده
)، در تحليل آثار مدنظر  ٣٢:  ٢٠٠٣،  ١كند (هاولس اي بيان ميگونه كه راجر فراي در سيستم پنج نقطهپذيرد. تحليل فرم، آنصورت مي

پژوهش،  اين  در  بازنمايي،  نظريه  اساس  بر  آمد.  آن خواهد  توضيح  ادامه  در  است كه  بازنمايي  نظريه  اساس  بر  تحليل  بلكه  نيست، 
عاصر،  شود. در واقع، تحليل آثار با محوريت انسان مهاي مربوط به آن بررسي ميچگونگي به تصوير كشيدن انسان معاصر و مولفه 

هاي او، دو كاركرد هاي او و وضعيت هويت است. مقايسة آثار سه هنرمند در زمينة چگونگي بازنمايي انسان معاصر و دغدغه دغدغه
شود. دوم، زيستة او در خلال بررسي اثر تبيين مي انداز هنرمند و جهان كه چشم). نخست، اين٣١-٢٤:  ١٣٩٧مهم دارد (امين خندقي،  

، نوعي واكاوي مخاطب اين آثار نيز به شمار  انسان  يتيهويو ب  يزدگغم عيت انسان معاصر و موضوعاتي از قبيل  كه بررسي وضاين
كه در اين پژوهش، اقبال رود؛ چراكه اقبال يا عدم اقبال مخاطب به اين آثار، به نوعي همگامي مخاطب با اين انديشه است. با آنمي

پژوهش نيست، اما رسانه در اختيار مخاطب به عنوان اثري كه در معرض استفاده او است    شود و مسئله مخاطب به آثار بررسي نمي
رو، ابتدا شناسي هنر بسيار اهميت دارد. در هر يك از آثار پيش انداز هنرمند در آن، واكاوي شده است. اين امر در جامعههمراه با چشم

در نظر گرفته ميپرسش انسان معاصر  ايهايي دربارة  انسان در آنن پرسششود.  بازنمايي  ها  ها قالب بررسي اثر و تحليل چگونگي 
اي، تلاش شده است چارچوب نقد در آثار در يك قالب مشترك و يكسان صورت گيرد. در  خواهد بود. براي دوري از خوانش سليقه

  شود، ملاك كار است. اين روش، معنايي كه از فرم هنري انتزاع مي

 بازنمايي در نقاشي.  ٤

). مفهوم بازنمايي، ريشه در  ٤:  ١٩٨٧،  ٢(شپارد   هستند  يجهان واقع  ياياز اش  ييبازنما  اي  يبردارنسخه  يبه نوع  ،ياز آثار هنر  ياريبس
 ،صرف  يهااز نمونه  يامجموعه  ايتوهم    ،ميكنيكه ما به طور معمول تجربه مجهاني    ،افلاطون  دگاهيمطابق د  فلسفة افلاطون دارد.

افلاطون بر اين    ).٢٨:  ١٣٨٨است (هرست هاوس،    هاايده عالم    ،ي است و عالم واقع  واريبر د  ييهاهي سا  ا ي  نهيدر آ  ييهابازتاب  همچون
(پالتو  بازنمايي و تقليد طبيعت است  البته اين٥٩٨:  ١٩٥٢،  ٣باور بود كه هنر،  را در باب آن).  چه كه تصور كنيم افلاطون اين نظريه 

  ). ١٥: ١٣٨٠ميم، گفته است، خطا است. او دغدغة فلسفة هنر داشته است (كيوي، ناهنرهاي زيبا مي
بازنمايي در نقاشي، به معناي نوعي دوباره بيان كردن و از نو به نمايش گذاشتن چيزي است. اگر يك مفهوم يا يك ابژه خارجي  

هاي ب فرم اثر هنري است. بازنمايي در نقاشي، از زمانرا در نظر بگيريم، بازنمايي آن در نقاشي، از نو به نمايش گذاشتن آن در قال
). ذهن انسان زيبايي را با  ٦٨:  ١٣٧٨هاي بعد از سزان استفاده جديد و گوناگوني پيدا كرده است (پاكباز،  گذشته رايج بود، اما در نقاشي

ي خود ترسيم و بازنمايي كند (كروچه كند واقعيت عيني را در اثر هنركند و هنرمند سعي ميكمك قوانين و اصول خاصي درك مي
، هنر و از جمله، نقاشي بايد يك  دهد. بر اساس اين نظريهبرداري كرده و به مخاطب نشان مي. هنرمند واقعيت را نسخه)٥٣:  ١٣٦٧

 ). ٣٥: ١٣٧٩، تكرار كامل واقعيت باشد (هاسپرز و اسكراتن

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
1 Howells 
2 Sheppard 
3 Plato 
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معاني   فلسفه،  تاريخ  و  زمان  گذر  در  بازنمايي،  حتي مفهوم  زيرا  نيست،  تقليد صرف  يك  ديگر  و  است  يافته  متفاوتي  تفاسير  و 
نيز نميطبيعت ). اين امر نيز مهم  ٣٦-٣٨:  ١٩٦٠،  ١برداري يكسان از طبيعت داشته باشند (گومبريجتوانند يك نسخهگرايان در هنر 

ارتباط برقرار كند و به همين جهت است كه    است كه در فهم شيء بازنمايي شده، بايد مخاطب چيزي از آن شيء را بداند و بتواند 
بازنمايي با بازنمايي شده در ارتباط است. بر اين اساس، در فهم بازنمايي و بازنمايي شده، نوعي آگاهي همزمان از هر دو وجود دارد و  

   ). ٢١: ١٩٨٧، ٢بر اين اساس فهم ممكن است (ولهيم

 بازنمايي انسان معاصر در نقاشي. ٥

سان معاصر از جمله عناصري است كه در آثار هنري بسياري مورد توجه هنرمندان بوده است. نقش انسان ابتدا روي  بازنمايي ان 
). تصوير انسان به مروز زمان تكامل يافته و به خصوص در  ٩٩:  ١٣٧٧ظروف سفالين دوران ماقبل تاريخ نقش پيدا كرد (رفيعي،  

). بازنمايي،  ١٤٨:  ١٣٨٨شود (پاكباز،  نوع نقاشي، نقاشي پيكرنما نيز اطلاق مي   نقاشي مدرن به بالاترين سطح خود رسيد. به اين 
اين  از  است.  تاريخي  امري  يا  واقعه  يك  از  بازتعريف  طرق  نوعي  به  افراد  توسط  كه  است  واقعيت  از  برداشتي  بازنمايي،  رو، 

انتقال به ديگ جا كه واقعيت مطلق هيچ شود. از آن گوناگون تفسير مي  برداشت  گاه قابل  بازنمايي وابسته به  ري نيست، هميشه 
را   آن  از  بخشي  واقعيت،  به  نسبت  خود  ذهنيات  به  بنا  فرد  است.  او  ذهني  باورهاي  و  اطلاعات گذشته  و  واقعي  امر  از  بيننده 

واقعي و  كند. پس بازنمايي يا بازتعريف معناي برداشت ذهني از امر  كند و به مخاطب خود بازتعريف مي گزينش و كدگذاري مي 
اي شخصيت او است  هاي ساختاري و نيز مواضع سوژه طرز بيان او را دربردارد. بياني كه بسته به جنسيت، طبقه و ديگر موقعيت 

احساسات ١٨:  ١٣٨٨(بوستاني،   با  پيچيده  طور  به  بازنمايي،  فهم  نگرش ).  ترس ها ،  اضطراب ،  و  خورده  ها  گره  مخاطبانش  هاي 
). بر اين اساس، بازنمايي انسان در نقاشي، از يك سو، با انديشه و فرهنگ هنرمند و از  ٢٢٥:  ١٩٩٧  ، ٣است (اوانس و همكاران 

  سوي ديگر، در فهم با انديشه مخاطبان گره خورده است. 
توان گفت كه انسان دو بعد مادي و غير مادي دارد. ). اما در مجموع مي ٢٠٠٩،  ٤هاي مختلفي از انسان وجود دارد (ديويستلقي 

) ٢٠١٥؛  ٢٠١٤،  ٥منظور از بعد مادي، جسم و فيزيك انسان است كه در طول زمان تحولاتي نيز داشته است (برادشاو و موهلنبين
) و اگر اين بنا فرض نشود، منظور از آن، ٢٠٠٧شود (ابن سينا،  منظور از بعد غير مادي، در يك بستر ديني، شامل نفس يا روح مي 

تواند هنر دو جنبه را جا مطرح است، مي چه در اين). آن ٢٠١٢،  ٦اني انسان است (باس و كانتور هاي روحي و رو شخصيت و جنبه 
در جست  يعني  اين شامل شود.  است  دنبال شود. ممكن  يا روحي  فيزيكي و شخصيتي  بعد  در  نقاشي،  در  انسان  بازنمايي  وجوي 

برد، ضرورت جا كه هنرمند مدرن واقعيت جهان را به زير سوال مي بازنمايي در قالبي واقعي يا فراواقعي و نمادين تحقق يابد. از آن 
نيز حذف مي  انسان  از مدل  ديده مي استفاده  با چشم  اين حقيقت كه چيزهايي كه  شوند، تنها چيزهاي حقيقي هستند، شود، زيرا 

ظر شخصي هنرمند در جهت بياني ) بر اين اساس، گاهي فيگور انسان، طبق ن ١٨:  ١٣٨٧معناي خود را از دست داده بود (اشتاين،  
  شود.ديگر دفرمه مي 

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
1  Gombrich 
2 Wollheim 
3 Evans et al.  
4 Davies 
5 Bradshaw and Muehlenbein 
6 Buss and Cantor 
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 نقاشي معاصر ايران.  ٦

، به الملكجنبش مشروطه و تحولات ناشي از آن، در مسائل اجتماعي و فرهنگي و مدرنيته، ادبيات و نقاشي را متحول كرد. كمال
سم توجه داشت. او پس از يك سفر مطالعاتي به اروپا  ، بيش از ساير نقاشان آن زمان به مدرنيعنوان آخرين نقاش برجستة دربار قاجار

هاي هنري  اي در دربار و كارگاه، سنت طولاني فعاليت حرفهرا تأسيس كرد. با تأسيس اين مدرسه  مستظرفه  عيصنام)، مدرسه  ١٢٨٩(
ز غرب آمد، شناخته شده و مورد قبول  ، اما هيچ تغيير كيفي يا اساسي در نقاشي ايران ايجاد نشد. انديشة نوگرايي كه او... از بين رفت

هاي آشكار و پنهان بين سنت و مدرنيته بوده است.  ها مملو از درگيريجامعه نبود. بنابراين، پس از مشروطه، تاريخ ايران در تمام زمان
نق دارد:  ايران، چهار جريان موازي شاخص  معاصر  نقاشي  پهلوي گرفت.  نوسازي عصر  تأثير  نقاشي، تحت  در  اشي آكادميك،  تحول 

  ).١٨٥: ١٣٨٨، نگارگري جديد، نقاشي قهوه خانه و نقاشي نوگرا (پاكباز

 . كيومرث كياست١-٦

متولد  كيومرث كياست از هنرمندان پيش  ١٣٢٧،  تبريز،  ايران است كه در دههدر  نوگرايي كاريكاتور  پنجاه  گام جريان  هاي چهل و 
اي از كاريكاتور انديشمندانه در ايران مشاركت داشت. او در كارهايش،  خورشيدي با خلق آثار متنوع، در انتشار و گسترش شكل تازه 

نزديك كرد و در ترسيم كاريكاتور، مفهوم اثر را با فرم هنري درآميخت. كياست هنرمند   تجسميكاريكاتور را به مباني اصلي هنرهاي  
هاي طراحي، نقاشي، طراحي جلد كتاب، پوستر، بروشور، تصويرگري كتاب كودك، طراحي لوگو و بيشتر از  پركاري است كه در زمينه

گاه كاريكاتوريست فكاهي نبود و  فكري بود، هيچم به موج نوي روشنهاي موسوهمه، كاريكاتور فعال است. او كه جزء كاريكاتوريست
كه ، همواره مسئلة اصلي او است. دليل اين١٣٤٩هاي متفكرانه از انسان، از سال  با نشريات طنز كار نكرد. طراحي، كاريكاتور و نقاشي

 گري مداوم او در آثارش است.  كند، پرسشهمواره آثار كياست نو جلوه مي

 . بازنمايي انسان معاصر در آثار كياست١-١-٦

توان در كياست در آثار مختلف كاريكاتور، طراحي و نقاشي به بازنمايي انسان پرداخته است. تحليل بازنمايي انسان در آثار او را مي 
  قالب موارد زير بيان كرد: 

ها مشخص نيست. اين نوعي جغرافيايي و تاريخي انسانها بدون مكان و زمان هستند. يعني تعلق  . در غالب آثار كياست، انسان١
نمايش مي  به  را  انسان  تنهايي  انسان از  ايراني زمان و بيهايي كه در جايي بيگذارد.  انسان  زندگي  به  البته كياست  گرفتارند.  مكان 

  ).١توان آثار را در زمان و مكان قرار داد و فهميد (مانند تصوير دهد و مياهميت مي
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  ) ١٣٩٥: بدون عنوان، كيومرث كياست، (مأخذ: سقراطي، ١ر تصوي

ها در آثار، دچار مشكلات مختلفي همچون آشفتگي بشر، در زنجير كشيده شدن روح و وجدان انساني، خرد شدن آمال و  . انسان ٢
توان گفت فلاكت هستند. مي  ها، استعمارگري افراد و فقر و آرزوهاي بشريت، نفوذ غول ماشيني، زندگي قراردادي، از بين رفتن سنت

آوري را ترسيم  هاي تيز، فضاي بيمهاي هندسي و خطها با شكستانسان در آثار كياست در رنج است. همانند طرحي كه در آن چهره
  ). ٢اند (تصوير ها در آن گرفتار شده اي را به نمايش گذاشته كه انبوه آدم اند. اين اثر فضاي بسته اند و بر حس خطر و حادثه افزودهكرده

  
  ) ١٣٩٥: بدون عنوان، كيومرث كياست، (مأخذ: سقراطي، ٢تصوير 

بايد انتخاب كند كه تقديري تواند و  گر اين امر است كه انسان دچار سرنوشت خاصي است و ميرسد آثار او بيان. به نظر مي٣
  . بهتر و غير از اين داشته باشد. حق انتخاب در بيشتر كارهاي او محسوس است

شناسد. شرايط زندگي اين هنرمند، نارضايتي از شرايط اجتماعي، حسرت و حيات انساني را عميق مي. كيومرث كياست آناتومي  ٤
و افسوس نسبت به گذشته و نرسيدن به اهداف والايي كه در ذهن داشته، همه و همه دست به دست هم داده تا او با حسي مملو از 

هاي ذهني در آثار اين هنرمند، همراه با انزوا و  را با نوعي از الهام و معماگونه به تصوير بكشد. چالش  هايشنارضايتي، تصاوير نقاشي
برد و با حيوانات  گيرد. در نتيجه، هنرمند به دامان طبيعت پناه ميدوري از اجتماع است؛ اجتماعي كه گاهي وجود هنرمند را ناديده مي

  كند.ا به طور نمادين نقاشي ميگيرد و اين عناصر رو درختان انس مي
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هايش رو، در طرحهاي گوناگون مورد تجزيه و تحليل قرار بگيرد. از اين . كياست عقيده دارد كه مشروطيت ايران بايد از جنبه ٥
كه مسائل    كندپروري كند و يا شعار دهد. او بر اين باور است كه اين نوع بحث دربارة تاريخ، انسان را مجهز مي خواهد قهرماننمي

).  ٤٣:  ١٣٩٥تر حل كند (سقراطي،  روزمره را بهتر درك كند و با استفاده از وقايع گذشته و تجربيات حاصل از آن، مشكل روز را آسان
  ).٣در برخي از آثار كياست، نوعي اهريمن وجود دارند كه گويي همه را در كنترل خود دارد (مانند تصوير 

  
  ) ١٣٩٥كياست، (مأخذ: سقراطي، : بدون عنوان، كيومرث ٣تصوير 

. در برخي از آثار، مشخص نيست كه غم، رنج و عذاب انسان از چيست و يا چگونه رخ داده است. گويي نوعي از رنج وجودي ٦
  ).٥و  ٤گذارد (تصاوير براي انسان معاصر وجود دارد و كياست آن را به نمايش مي 

  
  ) artebox.irو  irancartoon.comمأخذ: : بدون عنوان، كيومرث كياست، (٥و  ٤تصاوير 

دهد كه ريشه در موضوعي اجتماعي و سياسي دارد و به  ميكشد، خبر از غمي  گاوي را مي  . كياست حتي وقتي سر بريده شده٧
ها هستند. او حتي اگر درخت كند. اثرات فاجعه انسانكشد، بلكه اثرات آن را هويدا ميانسان مربوط است. او در آثار خود فاجعه را نمي

  آلود او است. اي از آدمي و سرشت رازكند. هر چيزي در جهان او استعارهگشت ميكشد، به انسان بازمي
آورند و  هاي فرازميني و خيالي را به ياد مياند و بيشتر انسان ها در آثار كياست كمتر به شكل واقعي و طبيعي ترسيم شده. انسان٨
  ها است. اند كه در راستاي بيان باطن انسانههاي كودكان است كه بدون تناسب خلق شد كه شبيه به نقاشييا اين 
هاي گرد و خميده و حالت غم و اندوه در چهره فيگورهاي آثارش، تنهايي، درد، رنج و فقر و فلاكت را به . كياست با ايجاد فرم٩

انسان آثارش گويي  از  برخي  در  است.  درآورده  فانمايش  دنياي  از  دارند  به تصوير درآورده كه سعي  را  را  هايي  ني فرار كرده و خود 
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دهند بدون روبرو شدن با  ها ترجيح ميتواند استعاره از مصائب و مشكلات باشد كه انسان كه انسان خوابيده مينجات دهند و يا اين 
  ها به زندگي روزمره خود ادامه دهند. ها و يا ناديده گرفتن آن آن

اند. در  شود، به خصوص آثاري كه بعد از فوت همسرش خلق شدهمي. انسان مغموم و ترسو در بسياري از آثار كياست ديده  ١٠
انساني كه چارهها غم و درد از دست دادن عزيزان را نشان ميآن ندارد و هميشه و هر  دهد؛  اي جز تحمل اين فقدان و تنهايي را 

  كند.  لحظه به آن عزيز فكر مي 
  نسان معاصر در آثار كياست بيان كرد:توان براي بازنمايي اهاي زير را ميبه طور كلي، ويژگي

  و تك بودن ييتنها. ١
  ي مكان يو ب يزمانيب. ٢
  و تفكر در اثر  اغراق. ٣
  بشر يشدن آمال و آرزوها خرد. ٤
  رفتن سنت نيب از. ٥
  افراد ياستعمارگر. ٦
  و فلاكت  فقر. ٧
  شدن روح و وجدان انسان ريزنج. ٨
  و ترس ميب. ٩

  يانسان يپندار همذات. ١٠
  يو سقوط انسان يسرگردان. ١١

 گران. كوروش شيشه٢-٦

دانشگاه هنرهاي زيباي است. شيشه   در قزوين  ١٣٢٤گران متولد  كوروش شيشه به  از تحصيل در هنرستان هنرهاي زيبا،  بعد  گران 
اي او بود. از همان  هاي حرفهتهران وارد شد و بعد از دو سال از ادامه تحصيل منصرف شد، اما همين دو سال اولين و بهترين تجربه

انقابتدا براي شيشه  هايي احساسي با خطوط رها و آزاد خلق كرد و به  لاب و جنگ، نقاشيگران، استعاره بسيار مهم بود. او در دوره 
با ضخامتي يك  تابيده  و  پيچ  در  پيچ  شد. خطوطي  او  امروزي  آثار  اصلي  ويژگي  اين خطوط،  اصليتدريج  از  كار  نواخت،  ابزار  ترين 

ترين عنصر آثار نقاشي و خوشنويسي كشد. همچنين خط جزء اصليگران است كه فضا را به صورت مثبت و منفي به تصوير مي شيشه
 گران است.شيشه

 گران . بازنمايي انسان معاصر در آثار شيشه١-٢-٦

  توان در قالب موارد زير بيان كرد: گران در آثار مختلفي به بازنمايي انسان معاصر پرداخته است. تحليل بازنمايي انسان در آثار او را مي شيشه 
كشد. بافت نقاشي، شكل، رنگ و... ابزارهايي هستند كه هنرمند احساسات انساني را به تصوير ميگران در قالبي انتزاعي  . شيشه١

از آن  آشنا  با اشكال  از موضوعات  استفاده  افكار، احساسات، تخيل و فرهنگ خود بدون  بيان  استفاده ميبراي  اين موارد،  ها  با  كند. 
، تصادف و غيره را بيان ، خطر، زمان، مليت، صلح، جنگ، سرعت، سكوت، طنز، درد، غم، شادي، عصبانيت، عزتشيشه گران جديت

ها و هاي نقاشانه انسانخطي كردن، به مثابة يك رفتار غريزي، براي تخليه احساسات جوشان، به نخستين تجربهكند. كنش خطمي
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پايان بر پهنه  خطوط مواج و بي   ني است كه به صورت نقاشيگردد. اين رفتار فرآيندي دروترين تصور از نقاشي باز ميشايد كودكانه
 يابد. كاغذ بازتاب مي

شيشه٢ مي.  نشان  را  رنگ  نهفته  قدرت  و  معاصر  انسان  وضعيت  ميگران  مطلع  ذهني  تصوير  قدرت  از  را  بيننده  و  كند. دهد 
كند  ي مختلف است. او بر فردگرايي تأكيد مي كند، نمادي از فرد گم شده و سرگردان بين معانشخصي كه او به اين شكل ايجاد مي

دهندة جهان پر از سرگرداني و مبهم امروز است كه انسان معاصر از آن ). فضاي نامفهوم و خاكستري پشت اثر، نشان٦(مانند تصوير  
  ها شده است. ان اطلاعي از جهان باعث معلق بودن و سرگرداني بيشتر انساطلاع بوده و برايش آينده روشن نيست و اين بي بي

  
  ) darz.art، (مأخذ: ١٣٩٥گران، : داخل، خارج، كوروش شيشه٦تصوير 

تواند  هايي كه بالاي سر فيگور طراحي شده، ميگران، هر حس و حالت، با رنگي متفاوت بازنمايي شده است. خط. در آثار شيشه٣
  ).٧هاي ذهني انسان باشد (مانند تصوير نشان از افكار و درگيري

  
  ) darz.art، (مأخذ: ١٣٨٧گران، : پرتره، كوروش شيشه٧تصوير 

بي٤ نوعي  درهم،  خطوط  چينش  و  انتزاعي  حالت  درهم.  يا  ميهويتي  نشان  را  معاصر  انسان  هويت  در  آميختگي  انسان  دهد. 
برخي از آثار شديدتر است (مانند اي از شرايط و مسايل قرار گرفته است كه ديگر هويت قابل شناسايي واحد ندارد. اين امر در مجموعه
  ).٨تصوير 
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  ) darz.art، (مأخذ: ١٣٨٨گران، : ماه و من، كوروش شيشه٨تصوير 

هاي انسان معاصر است كه به نوعي ها وجود دارد. اين آثار، روايتي از سرخوردگي و بحرانآميز براي انسان. نوعي فضاي خفقان٥
در قالب خط خطي روي چسركوب شده (مانند تصوير  اند كه  آمده است  پريشاني و درهم ريختگي نظم موجود در كارهاي ٩هره   .(

بيشيشه درك  تا  را  ما  بي  نظميگران،  ميجهاني  جلو  خطوط  پايان  كاربست  در  او  باسليقه،  برند.  معمار  يك  همچون  باصلابتش 
  .گذاردش ميريزي كرده و به شكل زيبايي به نماياي دقيق، هندسي و باشكوه را پايهشاكله

  
  ) darz.art، (مأخذ: ١٣٩٦گران، : پرتره، كوروش شيشه٩تصوير 

گذارد و نشان دهندة  هاي پر از خط خود، احساسات جوشان و پر هيجان دروني هر انسان به نمايش مي. شيشه گران با نقاشي٦
ها  دلهره وجودي انسان امروزي است. رنگجسارت هنرمند براي بيان آزادي و محدوديت به صورت همزمان و نشان دادن زيبايي و  

  در آثار شيشه گران در بيان اين احساسات و درونيات، و شور و نشاط و انرژي بيشتر در كارها كمك شاياني كرده است.
. برخي از آثار، تحت تاثير موسيقي و معماري است. در اين آثار، به جز خطوط كه داراي ضرب آهنگ خاص بوده، آلات موسيقي ٧

  ). ١٠هاي همسان با معماري نيز وجود دارد (مانند تصور گر اين تأثير است و نظم و استواري پس زمينة كار و رنگيز بيان ن
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  ) darz.art، (مأخذ: ١٣٩٤گران، : نوازندة تار، كوروش شيشه١٠تصوير 

گويي مرزي ميان اين دو وجود ندارد.   گر درهم تندين جهان درون و بيرون انسان نيز هست.تنيدگي خطوط در آثار بيان. درهم٨
هاي او، تصويري از كل جهان پيرامون انسان است كه ها يا آشفتگيهاي درون انسان، هيجانات، سرخوشيها و گره درهم فرورفتگي

  در تار و پود او منعكس شده است.
باعث مي٩ پيچيده  به هم  او، خطوط  آثار  از  در بعضي  انسانشود كه ذهن جست.  امر  وجوگر  اين  باشد.  مفهوم  يافتن  دنبال  به   ،

وجوي خودش، انسان را بر اساس  گران باشد. مخاطب در جستتواند ايجاد امكان خودكاوي براي انسان در مواجهه با آثار شيشه مي
  رود. كند. اين ويژگي امر بسيار مهمي در آثار او به شمار ميموارد مشابه با ذهنيتش كشف كرده و دنبال مي

  گران بيان كرد: توان براي بازنمايي انسان معاصر در آثار شيشههاي زير را مير كلي، ويژگيبه طو
  چانيخطوط كژ و پ. ١
  ييايو پو يپرشور و سرشار از انرژ خطوط. ٢
  و پر جنب و جوش قراريب خطوط. ٣
  و قاطع ختهيگس عنان. ٤
  زيمعناگر يمعلق و هبوط  يجهان. ٥
  ي و گره خوردگ يسرگردان. ٦
  ي بودنو معمار  يقيموس ريثأت تحت. ٧
  هويتي و رنج انسان معاصر . بي٨
  . خفقان و مشكلات انسان٩

  . آيدين آغداشلو٣-٦
به خاطر ١٣١٩آيدين آغداشلو متولد   آثار هنري او  از مشهورترين هنرمندان هنر مدرن و معاصر ايران است.  در رشت است. او يكي 

، در قالب مدرن و سوررئال و همچنين به تصوير كشيدن ايده مرگ و نابودي تدريجي شهرت دارد. آغداشلو از بازآفريني آثار كلاسيك 
نسل سوم   براي  نقاشي  استادان  نامدارترين  از جمله  آغداشلو  انقلاب،  از  كرد. پس  را شروع  گرافيك  و  نقاشي، طراحي  نوجواني كار 

  .رودنقاشان نوگراي ايراني به شمار مي
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  . بازنمايي انسان معاصر در آثار آغداشلو١-٣-٦
  توان در قالب موارد زير بيان كرد: آغداشلو در آثار مختلفي به بازنمايي انسان معاصر پرداخته است. تحليل بازنمايي انسان در آثار او را مي 

وجوي دروني انجام داده تنها براي جستشود. او گاهي نمايش مرگ و پيري را . مسئلة نابودي تدريجي در بيشتر آثار او ديده مي١
روند. در اين كارها، نگاهي ها از بين مياست و گاهي براي اعتراض به نابودي چيزهاي زيبايي كه در نتيجه ناآگاهي و ناسپاسي انسان

هاي كپي از ارد. نقاشيها را به همراه دگويي دربارة سرنوشت آن شود كه نوعي پيش «سرانجامي» و «آخرالزماني» به چيزهاي زيبا مي
بر چهره خط با رنگ  كه  پيشينيان  مطرح  درهمخطي شدهآثار  و  مچاله  اما  زيبا  مينياتورهاي  يا  و  اند  افسوس  نوعي  به  تنيده همگي 

  ). ١١گذارند (مانند تصوير دغدغه او را از آينده نامعلوم چيزهاي زيبا به نمايش مي

  
  ) darz.art، (مأخذ: ١٣٥٧،  : خاطرات انهدام، آيدين آغداشلو١١تصوير 

گرايي و گرايش به . سر چوبي در برخي از آثار، نوعي تقابل در انسان است. مجموعة «خاطرات انهدام» بر اساس تقابل كمال٢
فاخر، به سري چوبي    دهد كه عليرغم داشتن فيگور و اندامياي را نشان مي، پيكره١٢اضمحلال و زوال شكل گرفته است. تصوير  

باره چيزي شوند و از طرف ديگر از بين رفتن يك و هر دو اثر از طرفي شكوه فيگورهاي مجلل و بزرگوار رنسانسي را يادآور مي  رسيده
هاي متني و تصويري، زمان را  اي در پايين اثر، علاوه بر ادغام نشانه گذارند. نقاش با نوشتن واژهارجمند يا امري پُربها را به نمايش مي

  گذارد. كشد و بيننده را با ابهامات تاريخي تنيده در هويت اثر تنها مي لش مينيز به چا

  
  )darz.art، (مأخذ: ١٣٩٢: سال صفر، سال يك، آيدين آغداشلو، ١٢تصوير 
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زدگي افسون . پرداختن به گذشته و هجو آن، نوعي اعلام نارضايتي نسبت به وضعيت كنوني انسان است. بازتاب يك حيرت و  ٣
پرتره بازنمايي  در  آغداشلو  تصرف  و  دخل  با  است.  نيز  مواردي  در  و  صورت  مطلق  محو  و  سر  كامل  پوشاندن  با  معمولا  ها، 

شود. در مجموعه «معما»، زبان كنايه  ها انجام ميدار كردن هويت آن هاي سريع پاستل به جهت خدشههاي كنشي و ضربهخطيخط
  ).١٣ر گذشته هنرمند، به صورت آشكارتري مشهود است (تصوير و اعتراض در مقايسه با آثا

  
  ) darz.art، (مأخذ: ١٣٩٤، آيدين آغداشلو، ١٦: معماي شماره ١٣تصوير 

اي از آثار باستاني همچون كوزه و يا  . مينياتورهاي آغداشلو با صورت مخدوش شده، مچاله، سوخته و يا نقاشي شده بر گوشه ٤
). آغداشلو  ١٤هاي سنتي است (مانند تصوير  يري با اشاره به تمام شدن دوره مينياتور ايراني و شايد انسان ظرف، نوعي پارادوكس تصو

و در طي سال  دارد  تسلط  و جهان  ايران  تاريخ هنر  پيشبر  توانسته  از همها،  به  تر  آثارش  در  را  اقتباسي»  رويكرد «هنر  عصرانش، 
يا پستشده دنمايش بگذارد. اين رويه روشي شناخته   از هنر گذشته،  مدرن است كه با گفتر هنر معاصر  بازآفريني وجوهي  وگو و 

اي كلاسيك را با تمام سازي كرده و گاه نگاره افزايد. آغداشلو گاه نگارگري يا خوشنويسي ايراني را دوباره هايي معاصر به آن ميجنبه
هاي زيبا را  شود. او در اين راهبرد، اين نقاشيشده ديده ميجا يا تباه كند. گاه چيزي معلق، جابههايش نقاشي ميجزييات و حتي ترك
خطر سوزاند و يا سوختن و ترك خوردن و مچاله شدن را نقاشي كرده است. شايد تنها در صورت به هايشان را ميمخدوش كرده يا لبه 

  توان بر خود زيبايي تأكيد كرد و استواري بخشيد. انداختن زيبايي است كه مي

  
  ) darz.art، (مأخذ: ١٣٩٣: بدون عنوان، آيدين آغداشلو، ١٤تصوير 
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مرد يا زني نقاشي شده كه در لباسي نيكو و و با شكوه كلاسيك است. افراد در اين آثار بدون هويت    تنه. در بيشتر آثار او، نيم ٥
هايي شبيه به كيسه صورتشان پوشيده شده ترسناك و غير قابل شناسايي هستند و  طراحي شده و به دليل نوع طراحي كه با پارچه

آن  براي  تنفس  سردامكان  و  خفگي  احساس  و  نبوده  فراهم  شمايلرگمي  ها  است.  شده  ايجاد  مخاطب  براي  محدوديت  هاي  و 
تواند  جان كه مياي ساكن و بيزده همچون مجسمهآلود گاه سرد و يخفضايي وهم آلود و دود   زمينةاي است كه در پيشرنسانسي

  ). ١٥نشان از شخصيت فرد به تصوير در آمده باشند (مانند تصوير 

  
  ) darz.art، (مأخذ: ١٣٩٠آيدين آغداشلو، ، ٢٥: معماي شماره ١٥تصوير 

ها را در فضايي تازه و شخصي و عميقاً متأثر از شرايط  پذيرند. او چنان اين نقاشيها در آثار آغداشلو، بسيار تنها و آسيب. انسان٦
كند، اما به شكلي ز ميبندد. درست است كه او از تاريخ هنر آغاآورد كه تصاويرش در ذهن مخاطب نقش ميروزگار به تصوير درمي

  هاي هنر جهاني نيز تأكيد دارند.هستند بر جنبهها به همان اندازه كه اينجايي و بومي ژرف بر خاطره جمعي تأكيد دارد. اين نقاشي
اه  دهد و گاي ذهني به آن ميباز جنبه -هاي باغ ملكمانند نقاشي-كند. آغداشلو حتي وقتي طبيعت يا شيئي بيروني را كار مي٧

مي «خودنگاره»  را  شده  پوسته  پنجره  زيبايييك  رفتن  بين  از  به  او  هميشگي  انديشيدن  نظر،  اين  از  و نامد.  نمادين  كيفيتي  ها، 
  كنند.  شناختي پيدا مينشانه 
ياني  ها و طغتلخي ورزد. با همهبيني نسبت به هنر هميشه تاكيد مي. آغداشلو در عين بدبيني نسبت به روزگار خويش، بر خوش ٨

زند، شوق نقاشي و تقديس معصوميت آن هميشه نجواي پنهان هر اثر او بوده است. از طرفي ديگر، رفتار  كه در غالب آثار او موج مي 
ستيزي يا انهدام خويشتن نيز برداشت شود. بر اين سياق، رفتار هنرمند به جاي سوگواري براي  تواند نوعي خودتخريبي آغداشلو مي

تعب مرثيه «خودمرگ زيبايي،  از  از  يري  نمايشي  به  را  آن  آفريده خويش، تخريب  در  با استحاله  مقام، هنرمند  اين  در  است.  او  زني» 
  كند.هايش تبديل ميآل ها و از كف رفتن ايدهعصيان خود در برابر سقوط ارزش 

د، بعضي مخدوش، بعضي مچاله، بعضي  انهايي شدهكند ك هر كدام دچار آسيبهايي رونمايي ميهاي آغداشلو از انسان. نقاشي٩
رسد كه در  دهندة مشكلات و مسائلي هست كه براي هر انساني ممكن است اتفاق بيافتد و به نظر مي سوخته و ... كه هر كدام نشان

  دهد. ن ميانتهاي كار آرامش هنرمند به پايان رسيده و يا مشكلات و مصائب باعث آشفتگي او شده و تأثيرش را بر روي آثار او نشا
كند. يكي را با خط و خش يكي را مچاله و رها در  هاي ناشناس را مخدوش ميهاي مختلفي تصاوير انسان. آغداشلو به روش ١٠

ها كوبيده شده و يا در محيطي  هايي در سر آناحساس و چوبي كه صورتي سياه دارند و با ميخهاي بيفضا بعضي را به صورت آدمك
آوري دارند و يا دچار  كند و حالت خفقانها را وادار به سكوت ميهايي كه آنروح يا با كيسهخي را دهان بسته و بيآلود و تنها، بروهم
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گونه هاي اعتراض و فريادهاي هنرمند است كه اينها روش ها پوشانده شده است و ايناند كه با چسب محل زخم آنهايي شدهزخم
  شود. نمايش داده مي 

  توان براي بازنمايي انسان معاصر در آثار آغداشلو بيان كرد: هاي زير را مييژگيبه طور كلي، و
  ي التقاط هنر مدرن و سنت. ١
  از زمانه يتينارضا. ٢
  د يتهد. ٣
  و نابودي انهدام. ٤
  و مچاله بودن  يدگيهم تندر. ٥
  نامعلوم ندهيو دغدغه آ افسوس . ٦
  يي جوزهيو ست رتيح. ٧
  يزدگ افسون. ٨
  مشكلات انسان. ٩

  هويتي انسان. بي١٠

  معاصر يرانيو انسانِ ا رانيكاربرد آثار سه هنرمند در جامعه ا.  ٧
هاي مختلفي براي انسان ايراني و جامعه ايران در دوره معاصر وجود دارد. طرح و تبيين اين امور و همچنين ارايه مسايل و دغدغه 

رود. آثار تحليل شده از سه هنرمند، هر يك در راستاي طرح اين مسايل و  شمار ميرفت براي انسان ايراني ضروري به  هاي برونراه
هاي انسان ايراني را در قالب كند دغدغهاند. كياست تلاش ميبازنمايي ديداري آن با تمركز بر انسان ايراني و جامعه ايران خلق شده

زدگي  گذارد و آغداشلو حيرت و افسونيراني را به نمايش ميگران پيچيدگي و آشفتگي انسان اوضعيتي دهشتناك نشان دهد. شيشه
رفت انسان ايراني به سوي جامعه مطلوب را  كند. شايد نتوان گفت كه آثار سه هنرمند راهي براي بروندر جامعه ايراني را بازنمايي مي

مي دستارايه  اما  ميكنند،  طي  را  مطلوب  وضعيت  سوي  به  حركت  براي  گام  نخستين  وضعيت كننكم  تبيين  و  طرح  شامل  كه  د 
است. چشم معاصر  ايراني  انسان  و  ايران  جامعه  براي  كنوني  نخبهنامطلوب  از  يكي  عنوان  به  هنرمند  با  انداز  كه  ايران،  جامعه  هاي 

  تواند در زمان، راهي را به سوي تغيير وضعيت هموار سازد. آيد، ميمطالعه و تحليل آثارشان به دست مي

 گيرينتيجه.  ٨

تحليل بازنمايي يك امر يا مفهوم در بستر آثار هنري، علاوه بر شناخت آن آثار، راهي براي فهم انديشة هنرمند يا جامعه مخاطب آن  
هاي انساني و مسايل مربوط به آن را در قالب بازنمايي  ترين ابژه براي نقاشي باشد. نقاشان دغدغه است. پرداختن به انسان، شايد مهم

غيرواقعگرايانه  واقع گذاشتهيا  نمايش  به  واكاوي  گرايانه  است.  امر  اين  به  پرداختن  براي  بستري خاص  نيز  ايران  معاصر  نقاشي  اند. 
براي كشف چشم ايران، راهي  معاصر  نقاشي  در  آن  به  انسان معاصر و مسايل مربوط  بازنمايي  تبيين  چگونگي  در كنار  انداز هنرمند 

شناختي اهميت دارد.  مخاطبان قرار گرفته است و علاوه بر بررسي جنبة هنري، به لحاظ انسان اي است كه در اختيار  محتواي رسانه
معاصر، مي هنر  در  وضعيت  يا  اين  هنرمند  عنوان  به  معاصر  انسان  كه  دهد  نشان  و  باشد  موجود  وضعيت  شناخت  براي  راهي  تواند 

  مخاطب در اين زمينه چه ديدگاهي دارند.
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دهد. او با تنها  ها و سقوط انسان را نشان مي ها و با زبان استعاره، دغدغهاست با دفرمه كردن اندام اين پژوهش نشان داد كه كي
زده از اتفاقات روزمره  نشان دادن كاراكترها، فرديت انسان معاصر را به نمايش گذاشته است. انسان آثار كياست، موجودي آشفته و غم 

هاي انساني، سعي در نشان نمايي دغدغهير شده خود است. كياست با اغراق و بزرگو به دنبال آرامش و رهاسازي ذهن و روح زنج
ها و اوضاع و احوال خود ها دارد تا مخاطب با ديدن اين آثار و تفكر در آنهاي ذهني انساندادن اين بيم و ترس از آينده و درگيري

هاي كژ و پرآشوب و همينطور قدرت  گران با خطچنين شيشهشايد بتواند راهي جهت بهبودي وضعيت خود و آيندگان پيدا كند. هم
قرار و عنان گسيخته كه در هايي بيكشد. انساني سرشار از شور و انرژيرنگ، پيچيدگي و سرگرداني انسان امروزي را به تصوير مي

ايش آثاري مچاله و نيم سوخته  هاي شرقي، با نمجهاني پرآشوب سرگردان شده است. آغداشلو نيز با التقاط بين هنر مدرن و سنت
حرمتي زمانه و چيرگي جهالت دارد. هدف اصلي روش اعتراضي او،  زدگي، افسوس و دغدغة آينده، بيسعي در نمايش حيرت، افسون

اي در آثار سه هنرمند به نمايش گذاشته شده كه  نه شئ هنري، بلكه در حقيقت خويشتن رنجيده خودش است. انسان معاصر به گونه 
هويتي شده است و در حالتي تكه تكه قرار دارد. رنج بردن و قرار گرفتن در شرايط نامساعد زندگي فردي و اجتماعي، نوعي ار بيدچ

توان اين نوع بازنمايي انسان را تنها حاصل تجربة فردي هنرمند دانست،  بحران وجودي براي اين انسان به ارمغان آورده است. نمي
يز عاملي براي اين نوع از بازنمايي است. در آثار هيچ يك از اين سه هنرمند، انسان در وضعيتي مطلوب بلكه شرايط خاص جامعه ن

ايده و  مطلوب  دادن وضعيت  نشان  براي  نخستين هنرمند  گام  اين وضعيت  اما شايد شناخت  ندارد.  هنرمند  قرار  هر  باشد كه در  آل 
  هنرمند است.  مقايسه آثار سه  ١متفاوت جلوه كرده است. جدول شمارة 

  گران و آغداشلو (منبع: نگارندگان) : مقايسة بازنمايي انسان در آثار كياست، شيشه ١جدول 
  تفاوت   شباهت   معنا   فرم   هنرمند 

  گراآميز و غيرواقع اغراق   كيومرث كياست 
خرد شدن آمال و آرزوها و زنجير  

  شدن روح انسان 
  پنداري انساني همذات 

نمايش سرگرداني  
  انسان

  نگراني از آيندة نامعلوم 
تلاش براي همدردي  

  با مردم 
  هويتي انسانبي

  رنج انسان 

  فيگورهايي انتزاعي و بدون فرم

كوروش  
  گرانشيشه

  گراانتزاعي و غيرواقع 
جهان معلق، انسان سردرگم و  

  عنان گسيخته 
فيگورهايي كه از درون خطوطي پيچان و 

  گره خورده بيرون آمده 

  آغداشلو آيدين 
گرا در كنار  رئال و واقع 

  گراغيرواقع 
زدگي، نارضايتي از زمانه و افسون

  جوستيزه
كاري شده و گرا و دستفيگورهايي واقع 

  تركيبي از سنت و مدرن

را   دهندة نوعي نگاه منفي از سوي هنرمندان در ارتباط با وضعيت انسان معاصر است. اين امرمطابق جدول، آثار سه هنرمند نشان
هويتي و اي در نظر گرفت كه هنرمند از آن ظهور كرده است و حالا هنرمند رنج، بيها و جامعهزيستة آنتوان برگرفته از جهان مي

كه بتوان ادعا كرد هر اثر هنري كم خودش را در قالب بازنمايي ديداري به تصوير كشيده است. اين معلق بودن انسان معاصر يا دست
رو است، اما به طور قطع،  كم با نقدهاي جدي روبهبه عين هنرمند است، به لحاظ فلسفي قابل اثبات نيست يا دست همان ديدگاه عين

توان چگونگي بازنمايي انسان در اين آثار را در ارتباط با هنرمند و جامعة او تفسير كرد. اين خوانش، نوعي خوانش فرهنگي است  مي
  رود. شناسي معاصر به شمار مياي براي انسان كند و آينهطالعه ميكه جامعه را از منظر آثار هنرمند م 
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  فردوس.  يموسسه آموزش عال. مشهد: ارشد يكارشناس .يسحاب يمهد
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  .زديدانشگاه . يزد: ارشد يكارشناس

  آژند. تهران: دانشگاه تهران.  عقوبي  ة. ترجميشناسييبايهنر و ز ةفلسف). ١٣٧٩هاسپرز، جان و اسكراتن، راجر (
  . دانشگاه هنر. تهران: ارشد يكارشناس. رانيمعاصر ا يخاطرات در نقاش  ييبازنما ي بررس).  ١٣٩٤(سونا   ي،هرب

  . تهران: فرهنگستان هنر. ينصر  ريام ة. ترجمو صدق) يي(بازنما يباشناسيهنر و ز ة فلسف). ١٣٨٨( نيهرست هاوس، رزال
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